
کارل مارکس (1818- 1883)
 یکی از بزرگترین منتقدان قرن نوزدهم
 اندیشه های مارکس نفوذ عمیقی گذاشت
 بر جامعه شناسی 
 بر بسیاری از جنبشهای سیاسی اجتماعی 
· بسیاری از انقلابات قرن بیستم تحت تأثیر افکار مارکس قرار داشت
[bookmark: _GoBack]مارکس و جامعه شناسی
· بعد اصلی کارهای او مربوط است به:
· ماهیت مناسبات اجتماعی
· به خصوص مناسبات طبقاتی
· بنابراین به خوبی در چهارچوب اندیشه جامعه شناختی قرار دارد
مکتوبات مارکس و جامعه شناسی
· نوشته های بسیار زیاد او در زمینه های اقتصادی و فلسفی بود
· اندیشه های او در نظریه جامعه شناختی قرن بیستم به کار گرفته شدند
· بعد اصلی کارهای او با مناسبات اجتماعی و به خصوص مناسبات طبقاتی مربوط می شد
· به این دلیل کاملاً جامعه شناختی دیده می شد
سه سطح تأثیر گذاری اندیشه های مارکس
 فلسفی
 اقتصادی
 سیاسی
سنت فلسفی
· مقابل ایده آلیسم هگلی
· ایده آلیسم: جهان اجتماعی محصول ایده هاست
· مارکس: ایده از زندگی انسانی، زیربنای مادی نشأت میگیرد
اندیشه های اقتصادی
· زیربنای مادی
· اهمیت فناوری
· رشد تولید ماشینی در کارخانه های بزرگ  یکجا جمع کردن تعداد زیاد کارگران  ممکن شدن اتحادیه های کارگری
· تجربه تولید روزانه  شیوه اندیشه مردم
· مناسبات تولید (روابط مالکیت)
مناسبات تولید
· مردم صاحب ماشین آلات و یا زمین هستند و یا خیر
· تأمین معاش با فروش نیروی کار خود
اندیشه سیاسی
· شکست انقلاب فرانسه ناشی از سطح رشد اقتصادی جامعه فرانسه بود
· هستی دولت و حیات سیاسی جامعه نتیجه مبارزه برای قدرت میان طبقات
· دولت ابزار طبقه حاکم برای اعمال قدرت بر طبقات زیردست
اندیشه های اصلی
· کلید درک جوامع در ساختارهای اقتصادی آنها نهفته است
· دیدگاه مادی گرایانه به جوامع
· مدعی بود که:
· تغییر اجتماعی معلول تنشهای موجود در ساختارهای اقتصادی جوامع است
· تا اینکه نتیجه نبردها یا تصمیمات تعدادی از قدرتمندان باشد
مهمترین مؤثرین بر اندیشه های مارکس
· روشنگری اسکاتلندی
· از آدام اسمیت و دیوید ریکاردو اندیشه های تقسیم کار و ارزش افزوده و اجاره اقتصادی را برگرفت
· سوسیالیستهای تخیلی
· ایده آلیسم آلمانی – هگل
مارکس تحت تأثیر هگل
 ایده آلیسم (پیشرفت و تاریخ انسانی)
 تبیین ماهیت جوامع به عبارت آگاهی انسان
 عقیده هگل به پیشرفت انسان
 دیالکتیک
· همه مواد همیشه و ضرورتاً متضاد خود را خلق می کنند
· تز و آنتی تز
· از تضاد میان تز و آنتی تز، تز جدیدی ظهور می کند
مارکس تحت تأثیر فوئر باخ
 باخ شاگرد هگل
 باخ بر خلاف هگل: خدا انسان را خلق نکرد بلکه انسان خدا را خلق کرد
 مذهب به دلیل فهم نکردن علت پیدایی پدیده ها به وجود آمد
 از خود بیگانگی مذهبی
 فرایند نهادی شدن اعتقادات مذهبی برای کنترل پیروان
 مارکس این حرف باخ را نپذیرفت و معتقد بود که:
 مذهب برای تسکین دردها بوجود آمده است
 مذهب مستقل از شرایط مادی هر دوره نبوده است
مارکس و مادی گرایی (ماتریالیسم)
 این اندیشه را که ایده زندگی اجتماعی را می سازد رد کرد
 دنیای مادی واقعی وجود دارد
 برای شناخت آن باید آن را تجربه کرد و در آن عمل کرد
 نظریه پردازی کافی نیست
مارکس و واقع گرایی
 شیوه تولید سرمایه داری از نظر وی واقعی بود
زیر ساخت و فرا ساخت
 شیوه تولید است که ماهیت مناسبات طبقاتی و همه نهادهای دیگر را تعیین می کند
شیوه تولید
 نیروهای تولید
 روشی که کالاها در یک دوره تولید می شوند
 روابط تولید
 مالکیت و عدم مالکیت نیروهای تولیدی
 ماهیت مناسبات میان طبقات عمده
تضاد و تناقض
 مادی گرایی دیالکتیکی
 تضاد موتور تاریخ است
 دیالکتیک میان
 جامعه و طبیعت
 بین سطوح تکتولوژی و شرایطی که این نیروها ظاهر می شوند
 سطح تکنولوژی و سازمان اجتماعی موجود
 که مانع اشکال جدید تکنولوژی می شود
 مناسبات (طبقات) تولیدی توسعه یافته جدید و نظام سنتی نهادهای ایدئولوژیکی سیاسی (فرا ساخت)

مارکسیسم انسانگرا و مارکسیسم علمی و ساختاری
 دو قرائت از مارکس
 برخی: مارکس به اینکه شیوه تولید تعیین کننده هر امری در فراساخت است معتقد نبود (انسانگرایان)
 دیگران: زیرساخت اقتصادی عامل تعیین کننده در تبیین ترتیبات حقوقی و سیاسی در جامعه است (ساختارگرایان)
مارکسیسم انسان گرا
 تمایز زیرساخت و فراساخت
 خیلی تعینی است
 طبقه کارگر قابلیت رهایی از وضعیت از خود بیگانه و ظرفیتهای کامل خود را دارد
 رهایی از طریق پرکسیس ممکن است
 به کارگیری نظریه
بیگانگی
· فرایندی که نتیجه سرمایه داری است
· در شرایطی رخ می دهد که نتیجه کار انسان را متصرف می‏شوند 
· و به عنوان بیگانه از آنهایی که آن را آفریده اند ظاهر می‏شود
موارد بیگانگی
· کارگران از موارد زیر بیگانه هستند
· از محصولات کارشان
· از فرایندهای کاری شان
· از یکدیگر
· و به طور کلی از خودشان
نتیجه بیگانگی
 بیگانگی مانع فهمیدن می‏شود
 ماهیت واقعی جهان
 از خود واقعی خودمان شدن

مارکس و تفکر
 جهان فقط توسط تفکر در مورد آن تغییر نمی کند
 منکر ایده آلیسم هگلی
 باید جهان را تغییر داد
پرکسیس
 به کارگیری نظریه در عمل
 اعضای طبقه کارگر می توانند آگاهی انقلابی را ارتقا بخشند
 می توانند از ماهیت شرایط خود آگاه باشند
 فعالان سیاسی می توانند آنها را ترغیب و تحریک کنند
مارکسیسم انسانگرا و فراساخت
 موجود در اندیشه های گرامشی
 تأکید بر هر دو فراساخت و زیر ساخت
 نقش مستقل هر یک در نزاع طبقاتی
مارکسیسم ساختاری
 همانند آلتوسر (1918- 1990)
 مارکسیسم انسانگرا تأکید زیادی بر ابعاد فراساختی دارد
 رابطه زیر ساخت و فراساخت رابطه تعیین کننده است
سایر مفاهیم کلیدی مارکس
 سرمایه داری
 ارزش افزوده کار
 بازی جمع صفر

